
پيش از هر چيز

اصولاً هنرپژوهي پاره اي از علوم اجتماعي اســت كه هدف آن بازســازي شــرايط و گرايشهاي هنر 
گذشته با اسناد و مدارك است و منظور از اسناد و مدارك، آثار هنري و نوشته هايي درباره اين آثار 
هنري است. هنرپژوه در  پي آن است كه اطلاعاتي درباره آثار هنري گردآورد و از آنها براي فهم و 
ادراك انديشــه هنري يك دوره بهره بجويد. او همواره در جستجوي واقعيتهاست تا بتواند با آنها به 
اهداف خود نزديك شــود. مهم ترين مشغله ذهني هنرپژوه آن است كه چگونگي شكل گيري يك 
جريان هنري را دريابد. از اين روي براي رســيدن به اين چگونگي با فرايندهايي چون تحليل بصري، 
ارزيابي اســناد مكتوب، بررســي زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي، چگونگي توليد آثار 

هنري و ارزيابي علمي آنها سروكار دارد.
هنرپژوه همســان منتقد هنر، در ارزيابي آثار هنري با معيارهاي زير مواجه اســت: واقعيتهاي 
موجــود، ارزش ابزاري آثــار (فوايد و فايده مندي آنهــا)، ايدئولوژي زمانه، قريحــه ذاتي هنرمند و 
هنرمندان و وجوه زيبايي شناســي و حال و هواي آثار هنري، صداقــت هنرمند در توليد آثار اصيل، 
تكنيك و اصالت آثار هنري و اهميت تاريخي آنها. اما از نظر هنرپژوه داوريهاي جهت دار و ارزشي 
منتقدان هنر چندان ارزشمند نيستند. كار هنرپژوه وصف رابطه بين واكنش منتقد نسبت به اثر هنري، 
قاعده بنــدي منظم آن واكنش با كلمات و واژگان علمي و واكنش خواننده نســبت به آن كلمات و 
واژگان است. او با احساس و عواطف و شهود سروكار دارد و با اين ابزار به ارزيابي اسناد و مدارك 
هنري مي پردازد و جوابي منطقي و قابل دفاع را پيش رو مي گذارد. بنابراين هنرپژوهي و نقد زيبايي 
را نمي توان از يكديگر متمايز كرد و دو فعاليت جداگانه انگاشت؛ چون هنرپژوه حس منتقدانه خود 
را به كار مي بندد و نتايجي را پيش رو مي نهد كه فراتر از واقعيتهاي قابل اثبات است، نتايجي كه در 
نهايــت بر ارزيابي كيفي آثار هنري اتكا دارد. نهايت تلاش هنرپژوه در آن اســت كه بر پايه عينيت 
علمي كار كند؛ اما چون با آثار هنري ســروكار دارد احساس خود را نيز در ارزيابيهاي عيني به كار 

مي بندد تا به نقشي از واقعيت دست يابد.
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نگارنده با اين ذهنيت، كار پژوهش در هنر نگارگري و نقاشــي ايران را شروع كرد. در حقيقت 
اين كار در ســال 1378 با پيشــنهاد ساده گروه باستان شناسي در «ســمت» به منظور تأليف كتابي درسي 
در باب نگارگري ايران شــروع شد و با پيشرفت كار، مفاهيم و ميدان پژوهش، پهنايي وسيع يافت و در 
نهايت به صورت كاري ده ســاله در آمد و دامنه دار شد. شــكافتن و شرح كردن هنرنگاري ايران چيزي 
نبود كه به راحتي دســتياب تر باشد. نگارگري هنري است كه سر راست از نظام حسي و عاطفي و فكري 
زندگي مردم ايران زمين مايه مي گيرد و همپاي زندگاني تاريخي مردم ايران دگرگون مي شود و به ويژه 
با جنبه هاي ماورايي انديشــه ايراني  ـ اســلامي درمي آميزد و متن زندگي روزمــره را با بطن امر ماورايي 
پيونــد مي زند. نگارگري ايران با اين ديدگاه، هنري اســت برســاخته در باب هنــرـ از هنرمند و هنرورز 
تا هنرپرورـ و كمابيش مشــترك ميان آنها. با پيشــرفت زمان دامنه اين هنرورزي و هنرپروري وســيع تر 
مي  شود و آرايشهاي مفهومي و معنايي و وسايل هنرنمايي كه جملگي از لوازم ذاتي بيان نقاشانه هستند، 
پيش مي آيد و جايگاه والايي در چشــم هنرپروران مي يابد و خود هنرپروران و دســتگاه گرداننده آنها 
يعني دربار و درباريان معياري مي شــوند از براي مهندسي هنري هنرمندان به منظور فراهم آوردن اسباب 
بيــان والاي هنري و هموار كردن اين راه پر مشــقت به صورتي كامل تر و پيراســته تر. كندوكاوي براي 
يافتن و باز نمودن تمامي كنج و گوشــه هاي اين هنر، پژوهشــگر را درگير  عوامل و منابعي مي كند كه 
بســيار گسترده و دراز دامن اســت و از منابع هنري ـ معماري و پيكرتراشي و هنرهاي صناعي ـ گرفته تا 
منابع تاريخي، ادبي، جغرافيايي، جامعه شناســي و غيره را شامل مي شود. از اينها گذشته، پژوهيدن چنين 
موضوعــي كه در همه پهنه هاي تاريخ اين ســرزمين حضور دارد، بازبينــي و ارزيابي يافته هاي بصري و 
نوشتاري و سنجيدن بسياري مسائل ديگر از سياست و جامعه تا اقتصاد و مذهب و نظرورزيهاي تحليلي را 
مي طلبد. شناخت اين هنر و اهل هنر آن در درازناي تاريخ، اگر با آرايشي روشمند صورت نگيرد چيزي 

جز نوشته شكسته بسته و تقليدي و خام نخواهد بود و چه بسا سرگردان كننده و گمراه كننده هم باشد.
هنر نســبتي بنيادي با ذات انســان دارد. پل زدن به اين «نســبت بنيــادي» آن هم در فضايي از 
نهفتگيها و پوشــيدگيها، آكنده از دشواريهاست. ايهام، ايجاز و پيچيدگي اطلاعات منابع در باب اين 
هنر، بر دامنه اين نهفتگيها و پوشــيدگيها دوچندان مي افزايد و سختي و سنگيني كار را بيشتر مي كند. 
از به هم جوشيدن و در هم تنيدن و روشن سازي اين ابهامها و ايجازها بود كه پژوهش حاضر فراز آمد 
و در ميان آثاري كه كمابيش در باب نگارگري ايران، در خارج و داخل منتشــر شــده، جواز حضور 
يافت و از هنر نگارگري آنچه درخور بود خرج كرد تا جهت نماي نگارگري ايران باشد. سهو و خطا 

و لغزش هم كه جاي خود دارد. در چنين كارها، داور نهايي زمان است.
پژوهش حاضر به اقتضاي دوره بنديهاي تاريخي، به نهُ پاره و هر پاره به چندين فصل تقســيم 
شد؛ گرچه اين پاره ها همواره از هم رنگ پذيرفته، اما براي سهولت كار و پرهيز از تكرار، هر كدام 
جامه اي جداگانه يافته و پس از خاتمه شــمارى تصاوير و منابع آن ثبت شــده است. گفتني است كه 
اين جامه، جامه يكپارچه و يكدســتي است كه برازنده قامت نگارگري ايران است. از آنجا كه دايره 
زماني اين پژوهش طولاني بود، دستاوردهاي آن نيز كارمايه هاي گوناگوني در پي داشت. دهها مقاله 
علمي ـ پژوهشي، چندين كتاب مستقل، شماري از طرحهاي تحقيقاتي، از تجربه هاي جديد و مختلف 

اين پژوهش بود كه تا كنون انتشار يافته است. 
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در هر پارة اين پژوهش از دهها تصوير استفاده شده است؛ يافتن اين تصاوير با كيفيتي مناسب 
از لا بــه لاي منابع پراكنده، به ويژه منابــع لاتين، همواره در حوزه توجه نگارنــده بود، زيرا افزون بر 
جنبه هاي آموزشــي، بر جاذبه و مطبوعيت زيبايي شناســي كار مي افزود. با اين رويكرد، تلاش شد تا 

تصاوير برگزيده آگاهي روشني از سجاياي نگارگري ايران پيش رو نهد.
از خصوصيــات بارز اين پژوهش مستندســازي در متن اســت و بر همين بنيــاد، بيش از همه، به 
بازكاوي همه ســويه منابع اصلي و اصيل تأكيد شد و شماري از منابع سبك مايه از دايره منابع كنار رفت. 
براي نگارنده مطالب نو و دســت يكم، اصل بود كه از سســتي و كم دقتي تهي باشــد و پهنه شــناخت را 
بسط دهد. از اين رو به حد كفايت و در حد دانش و انديشه و قلم نگارنده از منابع فارسي، عربي، تركي، 

انگليسي، فرانسه و گاه آلماني استفاده شد تا با شيوه اي بسنده به منابع دست اول ارجاع شود.
در ســاماندهي اين پژوهش كســان زيادي در حقم ياري كردند. از معاونت محترم پژوهشي 
دانشگاه  تهران تا مسئولان مكُرَّم سازمان «سمت» و فرهنگستان هنر كه زير بال اين پروژه و شاخ و برگ آن 
را گرفتند، تشــكري ويژه دارم؛ بازگشت و بازبيني و اصلاح چندباره متن، نه تنها مسئولان محترم سازمان 
«سمت»، و ويراستاران محترم اثر، به ويژه سركار خانم مريم ربانى و سركار خانم پريوش طلائي كه جناب 
آقاي اسداالله معظمي گودرزي و حروفچين اثر، خانم محبوبه بدخشان فرد، صفحه آراي محترم جناب آقاي 

هوتن زنگنه پور و نمايه ساز اين اثر خانم پروانه خادمي را نيز رنجاند؛ سپاس از مدارا و تحملشان.
مي گويند ارج معنوي اثر، اجر مادي آن را از نظر مي اندازد؛ به اميد اين ارج معنوي.

ي ـ آژند
 تهران، 1378ـ 1388



طرح مسئله

هنر  نقاشــى، در مفهوم ســادة آن، كاربست رنگ بر روى ســطح دو بعدى از براى خلق تصاوير است. 
به ســخن ديگر، هنر  نقاشى در پى آن اســت كه با خلق بعضى از قابليتهاى زيبايى شناسى با زبان بصرى 
دوبعدى، عقايد و عواطف را بيان كند.  نقاشــى به مفهومى، ابزارى براى ارتباط از راه نمادهاســت و از 
اين نظر شــبيه نوشــتن كلمات است. تعامل بين  نقاشى و نويســندگى به خصوص در فرهنگهاى شرقى 
متداول است چون اين دو هنر در فرهنگهاى شرقى بيشتر متكى بر نمادها و بيان نمادين است و ارزشهاى 
زيبايى شــناختى هر دو هنر، در اين صورت، با توجه به نمادها حاصل مى شود. زيبايى شناسى  نقاشى در 
شــرق باستان، همچون شــعر و تاريخ نگارى، در ارتباط مستقيم با كيفيت ادبى متن پديدار مى شود و يا 
اينكه زيبايى بصرى صفحة مكتوب از اين طريق به  دســت مى آيد. ازاين رو  نقاشــى در ساحتى بالاتر از 

 پيكرتراشى قرار مى گيرد و پيوندى مستقيم با مصالح و مواد پيدا مى كند. 
عناصر زبان بصرى در  نقاشــى يعنى اشــكال، خطوط، رنگها، رنگ مايه ها و بافتها، به نحوى 
از انحــا بــراى ايجاد حس حجم، فضا، حركت و نور در روى ســطح دوبعدى صورت مى گيرد. اين 
عناصــر به منظــور بازنمايى پديده هاى واقعى و يا فراطبيعى با الگوهــاى بيانى درهم مى آميزد تا يك 
مضمــون روايى را تفســير كند و يا مناســبات بصرى كامــلاً انتزاعى را پديــد آورد. اصولاً نقاش بر 
پاية امكانات بيانى و محدوديتهاى عناصر يادشــده، رسانة خاصى چون  تمپرا،  فرسكو،  رنگ روغن، 
 آبرنگ،  مركب،  گواش و غيره و نيز شكل خاصى چون  نقاشى ديوارى، نگارگرى،  تذهيب نسخه ها 
و غيره را انتخاب مى كند. انتخاب رســانه و شــكل و نيز تكنيك خود نقاش درهم مى آميزد و تصوير 

بصرى بى همتاى او را متحقق مى سازد. 
در فرهنگهاى بدوى كه هيچ نوع تجربه اى از بابت كتابت نداشــتند، بيان تصويرى  نقاشــى، به 
لحاظ ارتباط تصويرى، جاى نوشــتار مى نشست، ارتباط تصويرى در غارنگاريهاى پيشاتاريخ كاملاً بر 
شفافيت و صراحت تصوير متكى بود اما  نقاشى در  مصر باستان شكلى كاملاً متمايز پيدا كرد و در مقام 
فنى متمايز و تجربة زيبايى شناســى ويژه از نويسندگى جدا شد؛ البته نبايد فراموش كرد كه نويسندگى 
در فرهنگ بصرى  مصر داراى نمادهاى مفهوم نگار و شمارى از عناصر  فيگوراتيو بود. منشأ مشترك اين 
دو برُدار ارتباطى هنوز در بعضى از فرهنگها ديده مى شــود. در خطاطى اصولاً حروف الفبا را در يك 
نظم زيبايى شناختى به كار مى گيرند و از آنها به گونة عناصر آرايه اى استفاده و با متن  تركيب بنديهاى 
تصويرى ادغام مى كنند. در نسخه هاى كهن،  تذهيب با كتابت درهم مى آميزد و تصويرپردازى كتابها و 

رابطه و پيوند بين تصاوير متون منظوم و منثور حاكى از اين ارتباط تنگاتنگ است. 
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اصولاً ســنتهاى فرهنگى باســتان يعنى قبايل، مذاهب، صنوف، دربارهاى شاهى و دولتها، بر 
 نقاشــى نظارت داشــتند و در پديدارى تصاويــر و موضوع آنها دخالت مى كردنــد و حتى در تعيين 
كاركرد اين هنر، اعم از آيينى، تزيينى، تعليمى و تفننى آن نقشــى قاطع بر عهده مى گرفتند. نقاشــان 
نه در مقام هنرمندان خلاق، بلكه پيشــه ورانى به حساب مى آمدند كه در  نقاشى مهارت داشتند؛ اما از 
دورة رنســانس به بعد، در شــرق و غرب، نقاش به معنى اخص كلمه كه اثرش را رقم مى زد و دربارة 
طراحى و موضوع و تخيل خويش مســتقلانه تصميم مى گرفت و بــا حامى و هنرپرور خود رابطه اى 

شخصى برقرار مى كرد، ظاهر شد و پايگاه اجتماعى ويژه اى پيدا كرد. 
اين پايگاه اجتماعى نقاش، پابه پاى تحولات اجتماعى و اقتصادى و حتى سياسى، از سدة نوزدهم 
به بعد دگرگون شــد. بعضى از نقاشــان نمايشــگاههاى فردى و مســتقلانه راه انداختند و آثار خود را در 
معرض فروش قرار دادند و حمايت را در دوســتداران هنر جســتجو كردند. احتياج به كســب بازار جاى 
حمايتهــاى پيشــين را گرفت و تأثيرى درخــور در هنرمند و آثار هنرى او گذاشــت. از اين زمان به بعد، 
هنرمندان مى توانســتند در نگارخانه هاى تجارى و يا موزه هاى عمومى و حتى در نشــريات ادوارى درپى 
كســب مخاطب براى آثار هنرى خود باشند. با تعميق اين فرايندها در جوامع شرق و غرب، عامل ديگرى 
نيز پديد آمد و در پيشــبرد آثار هنرى هنرمند مؤثر افتاد يعنى ارائة جوايز به آثار برجستة هنرى و يا عرضة 
سفارشهاى دولتى و صنعتى به آنها. به  هر تقدير، هنرمند در ايجاد زبان بصرى خود آزاد بود و مى توانست 
فرمهاى جديد را تجربه كند و مواد و فنون غيرقراردادى را به كار گيرد؛ مثلاً شــمارى از نقاشــان، ســاير 
هنرها از جمله  پيكرتراشــى را با  نقاشى درآميختند تا به طرحهاى انتزاعى سه بعدى دست پيدا كنند. بعضى 
نيز اشــياء واقعى را به گونة كولاژ روى بوم  نقاشــى اجرا كردند و يا براى ايجاد قابها و قالبهاى رنگين از 
امكانات الكتريكى بهره گرفتند. هنرمندان مفهوم گرا عقايد خود را به گونة كاملاً شخصى در يك پروژة 
غيرواقعى به نمايش گذاشتند. به هرحال تلاش براى بسط و گسترش مرزهاى بيانى  نقاشى به دگرگونيهاى 
بين المللى آن انجاميد. گفتنى اســت كه در اين تحولات جهانى و حركتهاى جديد  نقاشى، نشريات هنرى 
بين المللى، نمايشگاههاى بين المللى و كانو نهاى هنرى نقشى درخور داشتند و موجبات دگرگونيهاى سريع 

عقايد هنرى را فراهم مى كردند.
طراحى در حقيقت فرايند گرافيكى  نقاشــى اســت. در بعضى از هنرها تمايز دقيق بين  نقاشى 
و طراحى غيرممكن اســت. طراحى خواه مســتقل و قائم به  ذات به حساب آيد و خواه مرتبط با يك 
اثــر رنگ پردازى شــده، به هرحال طرح و يا مرحلــة آغازين اثرى را به نمايش مى گذارد كه بايســتى 
رنگ پردازى شود و به صورت پردة  نقاشى مشخصى درآيد. طراحى در هنرهاى شرقى كاملاً در يك 
اثر  نقاشى تمام شده قابل رؤيت است. طراحى در حقيقت آرايش و يا ساختار تصوير رنگ خورده را به 
نمايش مى گذارد. اصلاً منبع  نقاشى، طراحى است كه با رنگ آكنده مى شود. نمى توان مرزى را كه در 
آن طراحى به پايان رسيده و  نقاشى آغاز مى شود، تعيين كرد. رنگ پردازانى چون سزان1 معتقد بودند 
كه  نقاشى در حقيقت دنباله و استمرار فرايند طراحى است چون يك تكه رنگ داراى طول و دمگيرها 
(خطوط كناره نما) است و به تعريف فرم كمك مى رساند. ازاين رو دربردارندة هدف ساختارى است 

كه از ويژگيهاى طراحى محسوب مى شود. 
1.  Cezanne 
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گفتنى اســت كه در ايام باســتان، چه در شــرق و چه در غرب، بين جنبه هاى نظرى هنرهاى 
مختلف فرقى وجود نداشــت بلكه فرق در تكنيك و فنون آنها بود.  پيكرتراشى و آثار معمارى عملاً 
رنگ مى خورد و عناصر رنگى در آنها اهميت ويژه اى پيدا مى كرد. شايد يكى از نمونه هاى برجسته، 
ديوارهاى  بابل و يا همدان باشــد كه در آنها با كاشــيهاى رنگين، نقش برجسته هاى پيكره اى را پديد 
آوردند. معابد هندى، آزتكها و ماياها آكنده از پيكرتراشــيهاي رنگى بود. در غارهاى بودايى آجانتا 
در نزديكــى حيدرآباد هند،  نقاشــى و  پيكرتراشــى پابه پاى هم رخ نموده و جلــوة بصرى ويژه اى به  
وجود آورده بود. از اين نمونه ها پيداســت كه  نقاشى و  پيكرتراشى داراى زمينه هاى مشتركى بودند. 
هر دو هنر با خلق تصاوير سروكار داشتند؛ و البته دامنة تصويرپردازى در  نقاشى وسيع تر بود. از اينها 
گذشــته،  نقاشى و  پيكرتراشى در همان قدم اول يعنى طراحى، نقطة مشترك داشتند و از اين نظر در 

مسير تاريخ خود دگرگونيهاى درونى زيادى را به لحاظ بصرى و تكنيكى به نمايش گذاشتند. 
ويژگيهــاى سبك شــناختى اين دو هنر در فرهنگهاى مختلف وابســته به هــم بود و كاركرد 
بازنمايى و تزيينى آنها به  هم شباهت داشت و با هم  تركيب يافته بود. بيشتر اتفاق مى  افتاد كه پيكرتراش، 
نقاش هم بود و پيگيرى او در يكى از اين هنرها به بســط و گســترش هنر ديگرى مى انجاميد. از اينها 
گذشــته، در هر دو هنر قالبهاى مشابه وجود داشــت؛ مثلاً نقش برجسته با كم ترين عمق، مثل  نقاشى، 
حس تورفتگى و برون زدگى در بيننده ايجاد مى كرد. خود  نقاشــى امكان داشــت مثل نقش برجسته 
دربردارندة عناصر ســه بعدى باشد. شايد در اين زمينه تنها فرقى كه بين اين هنر وجود داشت اين بود 
كه سه بُعديت در نقش برجسته و  پيكرتراشى با اجرا حاصل مى شد در حالى كه در  نقاشى خطاى چشم 
چنين جلوه اى را در نگرنده پديد مى آورد. به  هر تقدير، شباهت و درهم تنيدگى اين دو هنر به قدرى 
بود كه امروزه مى توان بخشى از نقاشيهاى يك دوره را در نقش برجسته كاريهاى آن دوره باز جست. 
اين مورد دست كم در باب دورة  هخامنشيان مصداق دارد؛ چون فقدان آثار بازماندة  نقاشى اين دوره 

را مى توان با مراجعه به نقش برجسته كاريهاى آن جبران كرد. 
رابطة بين  نقاشى و معمارى به لحاظ پديده هاى بصرى بغرنج تر است. در معمارى چشم با  تركيبى 
از سطوح و حجمهاى رنگى سروكار دارد. رنگ طبيعى مصالح معمارى بر پاية گزينش زيبايى شناختى 
اين مصالح بود، اما در بيشــتر اوقات پوششــى از رنگ اين جلوه  را پديدار مى كرد. گفتنى است كه از 
منظر زيبايى شناسى، خود رنگ از مصالح ساختماني محسوب مى شد و از اين لحاظ جزو اجزاى اصلى 
معمارى بود. از رنگ با اينكه براى جلوة بعضى از عناصر معمارى مثل تيركها، كنارة طاقگانها و قرنيزها 
استفاده مى كردند ولى روى هم رفته بهره گيرى از رنگ در يك عمارت كاركرد تصويرى داشت. اين 

مسئله زمانى اتفاق مى افتاد كه رنگ را در اجزاء درونى عمارت به كار مى گرفتند.
ديوارهاى اندرونى عمارت را اغلب با دورنماها و مناظر و گاهى نيز نقاشيهاى  فيگوراتيو تزيين 
مى كردنــد و يك فضاى خيال انگيز پديد مى آوردند. زمانى هم براى تزيين آرايه اى ديوارها، آنها را به 
قابها و چهارچوبهاى گوناگون تقســيم مى كردند؛ البته گفتنى است كه تزيين ديوارها همواره رابطه اى 
مســتقيم با فضاى معمارى عمارت داشــت و علايق و ســلايق و پايگان اجتماعى صاحب عمارت در 
پديدارى نقاشيهاى اندرونى تأثيرى درخور پيدا مى كرد. قابل يادآورى است كه حتى عمارات معمولى 

هم از آرايه هاى سادة منقوش خالى نبودند. 
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اصولاً  نقاشى ديوارى از غرايز اولية انسانها براى تزيين محيط زندگى خود مايه مى گرفت، ازاين رو 
ديوارهاى منازل خود را با بيان عقايد و عواطف و اعتقادات و باورهاى خود مى آراستند. نمادها و تصاوير 
بازنمودى را از همان ابتداى حيات بشــر در روى كرة ارض، از غارهاى عصر يخ بندان تا معابد، بر روى 
ديوارها و ســقفها و كف  بناها نقش مى زدند. گفتنى اســت كه براى نشان  دادن اهميت و كاركرد خاص 
عمارات، نقاشيهاى ديوارى را در بخش ويژه اى از اندرون آن، به گونة نمادين، اجرا مى كردند. ازاين رو 
اين نقاشيها ارتباط مستقيم با اندازه، سبك و حال و هواى اندرونى عمارت و بالاتر از همه با نورپردازى و 

خطوط ديد نگرنده داشت طورى  كه بين نگرنده و  نقاشى ديوارى رابطة مناسبى پديد مى آمد. 
نقاشــيهاى ديوارى مقابر، معابد و مزارها معمولاً با تقســيم بنديهاى افقى و محورهاى عمودى 
طراحى مى شدند. اين نقوش هماهنگى ويژه اى با اندرونيها پيدا مى كرد و سطوح هندسى آنها هنرمند 
را قادر مى ســاخت تا وقايع مختلف و نمادهاى موضوع روايى را با دســتى باز اجرا كند. در اين نوع 
نقاشيها، بازنماييهايى از نوع معجزات، كرامات و روايات مذهبى جايگاه ويژه اى مى يافت و نقاش از 

نهايت توانايى خود براى تأثيرگذارى در بينندگان بهره مى گرفت.
در گذشته، تصويرسازى و  نقاشى اغلب اوقات مترادف به كار مى رفت، اما از سدة هجدهم كه 
هنر گرافيك ســامان يافت و به گونة هنرى مســتقل تعريف شد، تصوير سازى معنايى ديگر پيدا كرد. 
متن و تصويرســازى آن تقريباً از طليعة صنعت چاپ پديدار شد و نخستين كتابهايى كه تصوير سازى 
شد، كتبى با مضامين مذهبى بود. ويژگى توصيفى و روايى در اين كتابها كاملاً آشكار بود. اين كيفيت 
روايى زمانى شكل واقعى به خود گرفت كه نقاش تلاش كرد تصاوير خود را با خطوط ساده طراحى 
كند و سپس آن را براى رنگ پردازى آماده سازد. آنچه تصوير سازى را از  نقاشى متمايز مى كرد، اين 
خصلت روايى و توصيفى آن بود كه گاهى مفهوم و يا بار انديشه اى را بر دوش مى كشيد؛ البته تكنيك  

تصوير سازى را نيز كه با چاپ و باسمه صورت مى گرفت نبايد از نظر دور داشت. 
از  نقاشــى ديوارى كه بگذريم، نگارگرى هم از انواع ديگر  نقاشــى بود كه در غرب و شــرق 
به نوع ويژه اى از  نقاشــى اطلاق مى شــد. اصولاً نگارگرى با  آبرنگ اجرا مى شــد و هنرى بود كه با 
كتاب ســروكار داشت. در اين مفهوم، نگاره كلاً به معناى تصويرپردازى منقوش در نسخه هاى خطى 
بود. هنر نگارگرى در بيشــتر فرهنگهاى جهانى و به ويژه ايران وجود داشت و همواره با هنر كتابت يا 
خطاطــى همراه بود. در حقيقت مى توان اذعان داشــت كه هنرهاى تصوير،  تذهيب، تحرير  (كتابت)، 
تجليد و گاهى تشــعير دست به دســت هم مى داد و هنر كتاب آرايى را پديد مى آورد. اهميت تكنيك 
نگارگرى به قدرى بالاست كه آن را نمى توان در زمرة هنرهاى دستى به حساب آورد و چون اين هنر 
در رواج كتابها و تبادل آراء و عقايد آمده، در آنها نقشــى در خور داشــت و از طرف ديگر در رواج 
ســاير رســانه هاى  نقاشــى مؤثر بود. نگارگرى را مى توان طبقة متمايزى از  نقاشى بر شمرد كه در آن 
چهره گشايى، منظره پردازى، پيكر نگارى در نهايت دقت و ظرافت صورت مى گرفت. هنر نگارگرى 
با اجراى قلم ســياه مركبى و يا آبرنگ كارى بر روى كاغذهاى ابريشــمى و يا انواع كاغذهاى ديگر، 
سنتى در جهان اسلام و به خصوص ايران پديد آورد كه تا به روزگار ما كشيده شده است. موضوعات 
اصلــى اين هنر در مضامين مذهبى، تاريخى، علمى ـ طبى و نجوم ـ حماســى و تغزلى و غيره خلاصه 
مى شــد. اين مضامين با  آبرنگ همراه با طلا افشانى بر روى كاغذ اجرا مى شد. طراحى آن با قلم موى 
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ظريفى صورت مى گرفت. منظره پردازى همراه با جزئيات معمارى و پيكره هاى مختلف موضوع، از 
ويژگيهاى اصلى هر نگاره محسوب مى شد. 

يك تابلوى  نقاشى خواه با دوره بندى دقيق و خواه به طور مستقيم و با شيوة تك مرحله اى به 
انجام مى رسيد، به هرحال آرمانها و فنون مربوط بدان نقشى قاطع در به كمال رسيدن آن داشت؛ مثلاً 
روش پر زحمت نگارگران در ريزه كارى و دقيقه پردازى يك نگاره همراه با طلا افشــانى و كار بست 
مداد رنگى گران بها دوره اى از تأمل درونى و خودســازى روحى را در پى داشته است. حتى در ايام 
اخير هم هنرمندان روش و تكنيكى را برمى گزينند كه مناســب با روحيه و عملكرد آنها باشد. روش 
كار در نــوع رابطه بين هنرمند و هنر پرور و امكانات طبيعى مورد لزوم در مصالح كار تأثيرى در خور 
داشــت؛ مثلاً مسائل و مشكلات مربوط به  نقاشــى ديوارى از جمله زاويه ديد و نگاه نگرنده، اندازه، 
سبك و امكانات اندرونى عمارت، با آماده سازى طراحيها و گاهى با بهره گيرى از پيكركهاى مومى 
و يا الگوهاى مناســب اندرونى حل مى شــد. حتى شــاگردان نيز در تكامل يك اثر هنرى پاره اى از 
تكنيك  كار را تشكيل مى دادند و مثلاً در اجراى طراحيها و مطالعات استاد راجع  به موضوعى خاص، 

به يارى او مى شتافتند. 
اصولاً نيروهاى سياســى، مذهبى و قبيله اى تأثيرى چشــمگير در كيفيت موضوعات  نقاشى 
داشتند. الگوها و نقوش سنتى در جوامع شرقى تا سدة هجدهم استمرار داشت. اما در جوامع غربى، 
مضامين و تصاوير به ويژه از دورة رنســانس به بعد تحت تأثير فرايند فلســفى اومانيسم قرار گرفته و 
هنرمنــد دقت عينــى و تحقيق علمى را مطمح نظر قرار داد. اگر ما موضوعات و مضامين  نقاشــى را 
به طور كلى در فرهنگهاى بشــرى در نظر بگيريم به جمع بندى و طبقه بندى زير مى رســيم.  نقاشــى 
آيينى كه در قالبهاى مختلف خود به رابطة بين انســان و خدا مى پرداخت. اين نوع نقاشيها بيشتر در 
معابد، مســاجد، كليساها، پرستشگاهها، آرامگاهها و امامزاده ها جلوه يافته است. در نگارگرى ايران 
شايد مهم ترين نمونة  نقاشــى آيينى در معراج نامه ها متبلور شده باشد كه در آنها عروج پيامبر اسلام 
همراه جبرئيل، فرشــتة مقرب و ســاير فرشــتگان به آسمانها و ديدار وى از بهشــت، دوزخ و برزخ 

تصويرپردازى شده است. 
نقاشــي روايي نوع ديگر  نقاشى است.  نقاشى روايى در حقيقت از درون  نقاشى مذهبى و آيينى سر 
بركشــيد و مضامين حماســى و تغزلى و غيره را دربرگرفت. در اين نوع  نقاشى روابط عاطفى و جسمى بين 
پيكره ها با بيانى شفاف تصوير مى شد و بيننده در آنها مى توانست جلوه هاى زندگى زمينى را مشاهده كند. 
شــايد بتوان اوج دستاوردهاى  نقاشى روايى را در نگاره هاى ايرانى و طومارهاى چينى پيدا كرد. نگاره هاى 

 شاهنامة فردوسى در قلمرو حماسه و نگاره هاى  خمسة نظامى در حوزة مضامين عاشقانه ياد كردنى است. 
از انواع ديگر  نقاشــى بــه لحاظ مضمون، چهره نــگارى و يا به تعبير متون هنــرى كهن ايران 
«چهره گشــايى» و به تعبير متون دورة  قاجار «شبيه سازى» است. چهره نگارى از مهم ترين دستاوردهاى 
هنر  نقاشــى بود كه در بيشتر فرهنگهاى جهانى پايگاهى در خور داشــت. در نيمة دوم سدة نوزدهم با 
اختراع دوربين عكاسى، چهره نگارى اعتبار خود را از دست داد و نقاشان از اين زمان به بعد درپى نوع 

ديگرى از چهره نگارى كه حال و هوا و درونيات صاحب چهره را بيان كند، برآمدند. 
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موضوعات روايى تمثيلى هم گاهى در  نقاشــى راه پيدا كرد و  سمبوليسم يا نمادگرايى را در 
آن پديد آورد. در نگارگرى ايران نمادگرايى از نوع عرفانى از سدة نهم به بعد متداول شد و بعضى 

از هنرمندان از نمادهاى مذهبى و عرفانى در آثار خود بهره گرفتند. 
نوع ديگر  نقاشــى، تصويرپردازى از صحنه هاى روزمرة زندگى بود. شــايد بتوان صحنه هاى 
شــكار و صحنه هاى آيينى پيكره هــاى صخره نگاريهاى پيشــا تاريخ را از كهن ترين آثار  نقاشــى از 
صحنه هاى روزمرة زندگى دانســت. صحنه هايى از حيات بومــى و زراعى و مجالس ضيافت، رقص 
و پايكوبى و موســيقى از موضوعات گوناگون  نقاشــى صحنه هاى روزمرة زندگى، از آغاز تاريخ تا 
به امروز، بر شــمرده مى شود. در نقاشــيهاى طومارى آسياى شــرقى صحنه هايى از زندگى دربارى، 
فضاهاى شــهرى و حيات روستايى ثبت شده است. شايد نخستين هنرمندى كه به صحنه هاى زندگى 
روزمره در نگارگرى ايران توجه كرده،  بهزاد باشــد. در تشــعيرهاى  هفت گانة ديوان ســلطان احمد 

جلاير، صحنه هاى زندگى روزمره با مفاهيم عرفانى آميخته شده است. 
منظره پــردازى به ويژه از ســدة هجدهم ميلادى به بعد، از انواع نقاشــى  شــد كه شــمارى از 
هنرمنــدان در آن تبحر پيدا كردند و منظره را من حيث منظره ارج نهادند و به بازنمايى آن پرداختند. 
اصولاً مناظر آرمانى از موضوعات  نقاشى ديوارى ايام باستان محسوب مى شد. اين نوع  نقاشى به ويژه 
در آســياى جنوب شرقى ســنتى ديرينه پديد آورد كه در آن منظره پردازى از فصول چهارگانة سال 
جايگاهى ويژه داشــت و اين مناظر گاهى مفاهيم روحانى و معنوى پيدا مى كرد. در نگارگرى ايران 
منظــره من حيث منظره، چندان مطمح نظر نبود بلكــه منظره در خدمت نگاره و عناصر ديگر آن قرار 
داشــت. منظره در شــرق ارتباطى مســتقيم با مفاهيم ماورايى طبيعت پيدا كرد و بــا اين مفاهيم وارد 

تصويرگرى آن شد. 
از انواع ديگر  نقاشى مى توان به طبيعت بى جان اشاره كرد.  نقاشى طبيعت بى جان در نقاشيهاى 
غربى به گونة پاره اى از طراحى ظاهر مى شد؛ اما از سدة هفدهم به بعد  نقاشى طبيعت بى جان به طور 
مســتقل پديدار شد. گفتنى اســت كه اين نوع  نقاشى از سنتهاى جاافتادة  نقاشى آسياى جنوب شرقى 
بود. در  نقاشــى طبيعت بى جان شراب، آب و نان نمادى از مصائب مسيح محسوب مى شد؛ هدف از 
 نقاشى گلها و ميوه ها متبادر كردن فصول در ذهن بود؛ اسكلت، ساعت شنى و شمع ناپايدارى زندگى 

را نشان مى داد. 
از روزگار باســتان، حيوانات و پرندگان موضوعات جذابى براى  نقاشى محسوب مى شدند و 
گاهى حالت نمادين پيدا مى كردند. در صخره نگاريهاى غارهاى پيشــاتاريخ و يا در بعضى از مقابر و 
پرستشــگاههاى باســتانى، تصاوير حيوانات در قياس با پيكره هاى انسانى نماد نيروهاى طبيعى بودند. 
در نگارگرى ايران جانورســازى تكنيك خاصى داشــت كه بيشــتر هنرمندان اين تكنيك را تجربه 
مى كردند. بالاتر از همه گل و مرغ ســازى، به سبب جذابيت طبيعى و يا مفاهيم نمادى، در نگارگرى 
نوع ويژه اى را پديد آورد و به خصوص در مكتب  اصفهان و  نقاشى دورة  قاجار به اوج خود رسيد. 

در  نقاشــى انتزاعى، عقايد، عواطف و احساســات بصرى از طريق خطوط، اشــكال، رنگها و 
بافتهــا ظهور مى يابند كه هيچ نــوع ارزش و مفهوم باز نمودى ندارند. از اين رو موضوع يك  نقاشــى 
انتزاعى، طرحى در باب روند خلاقة خود  نقاشى و يا راجع به عناصر فرمى آن است كه با هم كنارى 
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رنگها و شــكلها و حركتها و تنش بين آنها پديد مى آيد.  نقاشــى انتزاعى گاهى فراتر از ممارســت و 
تجربة فرمهاى بصرى رفته و احساسات و عواطف بيننده را با خطاى باصره در باب شكلها و رنگها به 

بازى مى گيرد و در او حالات شادى، غم، آرامش و يا دغدغه به وجود مى آورد. 
 نقاشى به لحاظ فرم، تقسيماتى دارد كه  نقاشى ديوارى،  نقاشى كارگاهى،  نقاشى روى تخته، 
نگارگرى،  تذهيب نســخه ها يا كتاب آرايى،  نقاشى طومارى، چاپ سيلك،  نقاشى تمام نما (از جمله 
دور نماسازى)،  نقاشى مفهومى و  نقاشى اطوارى و غيره از آن جمله اند. از اينها گذشته  تمپرا،  فرسكو، 
 رنگ روغن،  آبرنگ،  مركب،  گواش، موم رنگ، كازئين و غيره از واسطه هاى رنگى  نقاشى به حساب 
مى آيند و هنرمندان با مقتضيات اثر هنرى از آنها بهره مى گيرند. غير از اينها، پاســتل، پاستل روغنى، 

لاكى،  نقاشى ماسه اى، كُلاژ و غيره هم در زمرة واسطه هاى رنگى  نقاشى برشمرده مى شوند. 


